
هشــت ماه از جنگ غزه می‏‏گذرد و این بحران همچنــان ادامه دارد. این بحران در کنار 
گذار قدرت در سطح جهانی موجب شده روندهای جدیدی در منطقه خاورمیانه پدیدار 
شوند که دکتر حمید‏رضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امنیت و امور بین‏الملل در برلین، 
از آن به‏عنوان روندهایی که نظم جدیدی در منطقه شــکل می‏‏دهند یاد می‏کند. دکتر 
عزیزی معتقد اســت که در این نظم جدید، نه ایران و نه اسرائیل، بلکه این کشورهای 

عربی منطقه هستند که مرکز ثقل نظم جدید قرار خواهند گرفت. 

جبهه غزه به حساب می‏‏آمد. اما در چند ماه 
گذشته، جبهه حوثی‏های یمن در دریای سرخ و مشخصاً 
جبهــه حزب‏الله،‏ بــه جبهه‏های جدید و مســتقلی علیه 
اســرائیل تبدیل شدند. به‏خصوص درباره لبنان، چالشی 
که اسرائیل احساس می‏کند، نه‏تنها کمتر از غزه نیست، 
بلکه بیشــتر هم شده است؛ به این دلیل که چند ده هزار 
نفر از شهرک‏نشین‏های اسرائیلی در شمال، ناچار به ترک 
آن مناطق شده‏‏اند و این چالش به‏صورت مرحله‏به‏مرحله 
بیشــتر شده اســت. از مواضع طرف اســرائیلی می‏‏شود 
اینطور استنباط کرد که اســرائیل به این درک رسیده که 
برای حفظ کنترل مؤثر نظامی و سیاسی بر سرزمین‏‏های 
شــمال و جنوب، ناچار است راه‏حلی برای حزب‏الله پیدا 
کند. ظاهراً راه‏حل مدنظر هم همان رویه‏ای اســت که از 
طریق ایالات متحده دنبال می‏‏شــود؛ بــه معنای اجرای 
قطعنامه 1701 شــورای امنیت ســازمان ملــل متحد تا 
حزب‏‏اللــه وادار شــود از مناطق نزدیک به مرز اســرائیل 
عقب‏نشــینی کنــد و اســرائیل هــم از برخــی از مناطق 
اشــغالی در لبنان خارج شــود. امــا به هــر دلیلی هنوز 
این هدف محقق نشــده اســت و این خطر وجود دارد که 
جنوب لبنان به یک جبهه درگیری فعال‏‏تر تبدیل شــود؛ 
حــالا یا قبــل از پایــان درگیری‏ها در غزه و یــا بعد از آن. 
ادراک تهدید اسرائیل نسبت به حزب‏‏الله فارغ از حماس 
و غــزه افزایش پیدا کرده و جدای از اینکه چه کســی در 
اســرائیل بر مسند قدرت باشد، مقابله با حزب‏‏الله هدفی 

است که در این هفت ماه گذشته، ظهور کرده است. 
Ó  ًمعروف اســت کــه گفته می‏شــود جنگ‏ها صرفا‌

اهــداف نظامی ندارند و همیشــه اهداف سیاســی 
هم در پشــت خود دارند. اســرائیل تا چه اندازه در 
محقق کردن اهداف سیاسی این جنگ موفق بوده  

است؟
در این خصوص هم چند حوزه را باید از هم تفکیک کرد؛ 
اول، اهدافی که برای اســرائیل مطرح اســت؛ صرف‏نظر 
از اینکه چه کســی نخست‏‏وزیر باشــد و دوم، اهدافی که 
بــرای نتانیاهــو به‏عنوان نخســت‏وزیر مطرح اســت. در 
عرصه سیاســی، ظاهراً اجماعی وجود دارد که در فردای 
جنــگ غزه، حمــاس نبایــد حکمرانی غــزه را در اختیار 
داشته باشد. این نکته‏‏ای است که در خصوص آن اجماع 
ایجاد شــده است و به همین شــکل هم در این خصوص 
اجماع وجود دارد که سیاســت تبدیل کــردن حماس به 
یک بازیگر سیاســی، مشــابه سیاســتی که در خصوص 
تشــکیلات خودگردان انجام شد، شکست خورده است. 
اختلاف‏نظر بر ســر این مســئله اســت که موافق نبودن 
اسرائیل با کنترل حماس بر غزه به چه شکلی اجرا شود. 
ظاهراً نتانیاهو و افرادی دیگر در کابینه اسرائیل معتقدند 
که هیچ مشــارکتی نه از جانب حماس و نه حتی از سوی 
تشــکیلات خودگــردان نباید در اداره غزه وجود داشــته 

باشد. استدلال‏شان این است که حمله هفت اکتبر تحت 
نظارت این دو نهاد فلسطینی رخ داد. این افراد معتقدند 
که باید از نو تشــکیلات دیگری ســاخت و در غزه بر ســر 
کار آورد. جنبه دیگر ماجرا، مسئله شخص نتانیاهو است. 
ظاهراً نتانیاهو نبردی را برای بقای سیاســی خودش آغاز 
کرده است. اجماعی در خود اســرائیل و بین تحلیلگران 
وجــود دارد که می‏گوید به محض اینکــه این جنگ تمام 
شــود و کابینه نتانیاهو دســتاوردی در این جنگ نداشته 
باشد، حیات سیاسی نتانیاهو به پایان می‏‏‏رسد. به همین 
دلیــل، مخالفت‏هــای نتانیاهو با متوقف کــردن حمله به 
رفــح و یا طولانی‏کــردن جنگ ظاهراً به این خاطر اســت 
که او امیدوار اســت همچنان بتواند دستاوردی از دل این 
جنگ به‏دست آورد و گروگان‏ها را آزاد کرده تا بتواند بقای 
خــودش را تضمین کنــد. نباید فراموش کرد که بخشــی 
از این سیاســت افراطی که در کابینه اســرائیل می‏‏بینیم 
تحت نفوذ چهره‏هایی نظیر بن‏گویر و اســموتریچ است و 
نتانیاهو امکان ادامــه فعالیت بدون حمایت این چهره‏‏ها 
را ندارد و موازنه برقــرار کردن بین اینها وضعیتی را ایجاد 
کرده که اهداف بلند‏مدت و استراتژیک سیاسی و نظامی 

اسرائیل را به چالش کشیده است. 
Ó  چنــد ماه پیش که با هم صحبت کردیم نظر شــما‌

این بــود که همه بــر روی راه‏حل دوکشــوری اتفاق 
نظــر دارند و فــارغ از عملی بودن یــا نبودنش، این 
تنهــا راه‏‏حل اســت. چند ماه گذشــته و تلاش‏های 
زیادی هم شده تا این مسئله به‏عنوان یک گفتمان 
جا بیفتد. به‏طور کلی در چند ماه گذشــته آیا روند 
تحــولات این راه‏حل دو کشــوری را تســهیل کرده 

است یا خیر؟
به نظرم مســیر پیچیده‏‏تر شــده اســت، اما این مســیر از 
همــان ابتدا هم مســیر مســتقیمی نبــود. از یک جهت 
می‏شــود گفــت کــه در ســطح منطقــه‏‏ای و بین‏المللی 
پیگیری این راه‏حل حتی شــتاب گرفته اســت. این باور 
ایجاد شــده اســت که بدون ایــن راهکار، ثبــات و صلح 
‏درازمــدت در منطقه امکان‏پذیر نیســت. از ســوی دیگر 
یکســری چالش‏های جدید ایجاد شــده اســت. می‏شود 
اینطور گفت که اساســاً تا جایی که بــه روابط بین‏المللی 
جنــگ غزه و نقش و رویکرد‏های بازیگران خارجی مربوط 
می‏شود، حرکت به سمت این راهکار ادامه پیدا کرده است 
اما جایی که به پویش‏های داخل منازعه میان اســرائیل و 
گروه‏‏های مختلف فلســطینی برمی‏گــردد، پیچیدگی‏ها 
بیشــتر شده است. خاطرم هســت که بار آخری که با هم 
صحبت کردیم من گفتم که هیچ‏وقت به اندازه حالا تاکید 
بر روی راه‏حل دوکشــوری نبوده است. حالا فکر می‏کنم 
که حتی تاکید بر روی این مســئله بیشتر از گذشته شده 
است. ما با تحولاتی مواجه شده‏ایم که بی‏سابقه هستند؛ 
مثل اینکه یکســری کشــورهای اروپایی اعــام کرده‏اند 

در چند ماه گذشته، 
جبهه حوثی‏های 
یمن در دریای 

سرخ و مشخصاً 
جبهه حزب‏الله،‏ به 

جبهه‏های جدید 
و مستقلی علیه 
اسرائیل تبدیل 

شدند. به‏خصوص 
درباره لبنان، 

چالشی که اسرائیل 
احساس می‏کند، 

نه‏تنها کمتر از غزه 
نیست، بلکه بیشتر 

هم شده است؛ 
به این دلیل که 

چند ده هزار نفر از 
شهرک‏نشین‏های 

اسرائیلی در شمال، 
ناچار به ترک آن 
مناطق شده‏‏اند و 

این چالش به‏صورت 
مرحله‏به‏مرحله بیشتر 

شده است
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دبیر گروه دیپلماسی
آرمین منتظری

یـیر نظم منطقه‏ای بود 7 اکتبر نشانه تغـ
دکتر حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه امنیت و امور بین‏الملل برلین در گفت‏وگو با همین‏میهن:

Ó  هشت ماه از هفتم اکتبر گذشته است. آیا به نظر‌
شما اسرائیل به اهداف نظامی و سیاسی‏اش که در 
آن زمان از حمله‏‏اش به غزه اعلام کرده بود، رسیده 

است؟ 
بــه نظرم در اینجا باید به دو موضوع توجه کرد. نخســت، 
اهــداف اولیه‏ای کــه اســرائیل اعلام کرده بــود و تلاش 
داشت به آن دســت پیدا کند و دوم، اهدافی که در بیش 
از هفت ماهــی که از جنــگ می‏‏گذرد به‏عنــوان اهداف 
جدید مطرح شــده اســت. اگر بخواهیم از منظر نخست 
به ماجرا نگاه کنیم باید گفت که اســرائیل دو هدفِ نابود 
کــردن حماس یا از بین بردن تــوان آن برای حکمرانی بر 
غــزه و همچنین آزادی گروگان‏‏هــا را اعلام کرده بود. بعد 
از گذشــت چندین ماه از جنگ، هــدف دوم هنوز محقق 
نشــده و به غیر از تعداد معدودی از اُســرا که آزاد شدند، 
بقیه هنــوز در اختیار حمــاس هســتند. بنابراین در این 
عرصه اســرائیل ناکامی جدی داشــته است. در خصوص 
هدف اول می‏شود گفت که اسرائیل پیشرفت‏‏هایی داشته 
اســت، اما به‏طور کلی می‏توان گفــت که نابودی حماس 
به شــکلی که در روزهای اولیه جنــگ درباره‏‏اش صحبت 
می‏شد، امکان‏پذیر نیســت. طبیعتاً کمپینی که اسرائیل 
در غزه داشــته، باعث شــده که توان نظامی، عملیاتی و 
لجســتیکی حماس به شــکل محسوســی کاهــش یابد. 
در هفته‏هــای اول جنگ، حماس همچنان می‏‏توانســت 
حملات راکتی و موشکی علیه اهدافی در اسرائیل انجام 
دهــد اما هر چه پیش رفتیم به نظر می‏رســد که این توان 
کاهش پیدا کرده اســت. ظاهراً حماس بیشــتر بر حفظ 
هســته‏ اصلــی عملیاتــی خودش متمرکز شــده اســت. 
حتــی اگر عملیاتی در رفح هــم رخ بدهد، باز هم نابودی 
حماس بــه این معنــا که دیگــر موجودیتی به اســم این 
جنبش نداشــته باشیم، در دســترس نخواهد بود. اما در 
طول هفت ماه گذشــته، موضوع حزب‏‏الله برای اسرائیل 
اهمیت بیشــتری پیدا کرده اســت. اقدامات حزب‏الله و 
حوثی‏های یمن، در هفته‏های اول جنگ به نوعی امتداد 

حزب کارگر بریتانیا از تروریستی 
شناختن سپاه حمایت می‏کند

۵۵۰ نماینده پارلمان بریتانیا طرحی را پیش از 
برگزاری انتخابات عمومی در این کشــور آماده 
کرده‏انــد تا دولــت بعــدی را وادار کنند ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی را به‏عنوان یک گروه 
تروریستی اعلام کند. اقدام نمایندگان مجلس 
عوام بریتانیــا و اعضای کمیته »بریتانیایی برای 
آزادی ایران«، به‏‏رغم اقدام مشابه آمریکا، تاکنون 
با مقاومت جدی وزارت خارجــه بریتانیا مواجه 
شده‏اســت. دیوید لامی، وزیر خارجه کابینه در 
ســایه بریتانیا از حزب کارگر، اعلام کرده‏اســت 
کــه در صورت به قدرت رســیدن حــزب کارگر و 
در اختیــار گرفتــن اداره ایــن وزارتخانه پس از 
انتخابات ۴ ژوئیه، احتمال تغییر سیاست وزارت 
خارجــه در ایــن زمینــه وجــود دارد. یک منبع 
نزدیک به لامــی گفت: »موضع همیشــگی ما 
حمایت از اعلام سپاه پاســداران به‏عنوان گروه 
تروریســتی، چه از طریق ســازوکارهای موجود 
و چه از طریق ایجاد ســازوکار جدید برای اعلام 
یــک بازیگر دولتــی متخاصم ]به عنــوان گروه 
تروریســتی[ بوده‏اســت.« این اقدام نمایندگان 
مجلس عوام بریتانیا درســت همان روزی اتفاق 
افتــاد که کاترین پرز شــکدم، مدیر اندیشــکده 
بریتانیایی مجمع روابط خارجی در یک جلســه 
اســتماع در کنســت اســرائیل هشــدار داد که 
تروریســم تحت حمایت ایران در آستانه ورود به 
غــرب قرار دارد. او گفــت: »من به پایتخت‏های 
غربی هشــدار می‏دهم که اگر اکنون از اسرائیل 
حمایت نکنند و درک نکننــد که در ۷ اکتبر چه 
اتفاقی افتاد، آنگاه این اتفــاق در پایتخت‏های 
سراســر غرب هم تکرار خواهد شــد.« فشــارها 
برای اقدام علیه ســپاه پاســداران پس از حمله 
۷ اکتبر حماس که جنــگ کنونی در غزه را رقم 
زد، بــه دلیــل ارتباط ســپاه با حمــاس افزایش 
یافته‏اســت. فوت ابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور 
ایــران در ســقوط هلی‏کوپتر هــم فرصتی برای 
تحــول جدی در سیاســت‏ها تلقی شــد. اعلام 
ســپاه به‏عنوان گروه تروریستی دسترسی آسان 
این سازمان را به منابع بین‏المللی قطع می‏کند 
و جلــوی عملکــرد آزادانه بســیاری از بازوهای 
حکومت ایران را در خارج از این کشور می‏گیرد.
ابتــکار طــرح قــرار دادن ســپاه در فهرســت 
تروریســتی، با رهبــری بــاب بلکمــن، نماینده 
حــزب محافظــه‏کار حامی قدیمی شــورای ملی 
مقاومــت ایران ]یکی از نام‏هــای مجاهدین خلق 
)منافقین([ صورت گرفت. این نماینده بریتانیایی 
با شــورای ملی مقاومت و کمیته بریتانیایی برای 
آزادی ایران همکاری گســترده‏ای دارد. از جمله 
امضاکنندگان این طرح، نمایندگان بلندپایه‏ای از 
حزب محافظه‏کار مانند سر ایان دانکن اسمیت، 
توبیاس الوود، ویکی فورد، لیام فاکس، ســرجان 
هیز، کارولین نکوس و دزموند سواینی و همچنین 
رئیس خزانه در ســایه پیشــین حزب کارگر، جان 

مک‏دانل هستند.
در مجلــس اعیــان هــم افــرادی ماننــد لرد 
بلینــگام، از حزب محافظــه‏کار، لــرد بواتنگ از 
حزب کارگر، اسقف اعظم پیشین کانتربری، لرد 
کری، لرد کوکر، از حزب کارگر، ژنرال بازنشســته 
لرد دانات، دادستان کل پیشین لرد گلداسمیت، 
بارونــس کندی، رهبر پیشــین حــزب کارگر لرد 
کیناک، لرد پانیک، معاون پیشــین نخســت‏وزیر 
لــرد پرســکات و لــرد ویتــی از حزب کارگــر این 
طرح را امضا کرده‏اند. ایــن نمایندگان در بیانیه 
خود همچنین از دولت خواســته‏اند تا از شورای 
ملی مقاومت ایــران ]گروهــک مجاهدین خلق 
)منافقین([ حمایت کند. باب بلکمن، طراح این 
بیانیه می‏گوید: »ما چهل سال است که سیاست 
مماشــات را امتحــان کرده‏ایم و تنهــا نتیجه‏اش 
بارهــا و بارهــا شکســت بوده‏اســت و تنها باعث 
بی‏پرواتر شدن رژیم و تشدید عملکرد بدکارانه‏اش 
شده‏اســت. این سیاســت جدید که توسط ۵۵۳ 
نماینده پارلمان و همتایان‏شان در مجلس اعیان 
اعلام شده‏اســت، بــر همراهی با مــردم ایران و 
مقاومت ســازمان‏یافته برای ایجاد تغییر از درون 

ایران توسط مردم ایران متمرکز است.«

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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